
وقتی ادبیات شمشیر می‌شود!

در پرو به دنیا آمد، اما قصه‌هایش مانند نسیم مرزها و قاره‌ها 

را تسخیر کردند! ماریو بارگاس یوسا نویسنده‌ی نسلی‌ست 

که دنبال حقیقت بود، حتی اگر تلخ باشد.

او با “گفت‌وگو در کاتدرال” به دیکتاتوری تاخت، با “سور 

بز” تاریخ را از نو روایت کرد، و با “چــه کسی پالومینو مولرو را 

کشت؟” پلیسی نوشــت که فقط جنایت را نشــان نمی‌داد، 

بلکه زخم اجتماع را می‌کاوید.

یوسا نویسنده‌ای نیست که بنشینی و فقط بخوانیش؛ باید با 

او در فکرت بحث کنی، جدل کنی، و گاهی حتی لجبازی!

در سیاســت هم قدم گذاشــت، برای ریاســت‌جمهوری پرو 

کاندید شد، اما بیشــتر از آنکه در قدرت موفق باشد، در نقد 

قدرت درخشید.

او برنــده‌ی نوبــل شــد، امــا چیــزی کــه او را اســطوره کــرد، 

نثر پیچیــده یا زبــان پرتکلــف نبود؛ شــهامتش در نوشــتن 

بود!برعکــس آن‌چه جامعــه‌ی لاتین‌تبــار می‌دیدنــد، ولی 

جسارت نمی‌نوشتنش را نداشتند.

اگر داســتان را فقط ســرگرمی می‌بینی، یوســا شــاید برایت 

خســته‌کننده باشــد. ولی اگــر دنبــال آن لحظه‌ای هســی 

کــه یــک جملــه‌ پــدرت را، کشــورت را، خــودت را در برابــرت 

بگذارد،ماریو  انتظارت را می‌کشد.

ماریو بارگاس یوسا


